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Abstract 

"Therapeutic poetry" in Persian literature begins with a quatrain by Abu 

Sa'id Abul-Khair (d. 440 AH) that healed a patient and for centuries people 

sought its healing. Even the Emir of the Empire, Jalal al-Din Bayazid, requested 

Khwaja Ubaydullah Ahrar (d. 895 AH) to interpret and report on that quatrain. 

Ahrar writes a mystical commentary on the Hawariyyah and searches for the 

secret in six mystical symbols (Hura, Nigar, Ridvan, Khal Siah, Abdal and 

Mushaf). Twelve other commentaries on this quatrain in other centuries testify 

to its importance. This article examines the reason for the healing power of the 

quatrain from Ahrar's perspective. And six relevant symbols are introduced. 

Using the analytical-descriptive method and citing primary library sources, this 

description and its symbols are analyzed, and one example of the influence of 

poetry in the field of healing is presented. 

 The conclusion is that the explanation of these symbols has been done with a 

moderate and Sharia-centered perspective. The reason for this is the request for 

an explanation from non-Arifite figures, and the interpreter has tried to explain 

the reason for this treatment by citing verses and narrations and in accordance 

with the understanding of the requesters. 

Keywords: Islamic mysticism, Sufi terminology, Rubai'i, Hawra', Black 

Spot, Obaidullah Ahrar. 
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 مقاله پژوهشی

 (شرح رباعي ابوسعید ابوالخیر) ئیهانمادهای عرفاني در حور

 1کتایون مرادی

 چکیده  

گردد کـه  ش.( آغاز می440در ادبیات فارسی از یک رباعی ابوسعید ابوالخیر )متوفی « شعر درمانی»
بخشی آن بودندو حتـی امیراممـراج لـلال الـدی      های متمادی به دنبال شفاد و قرنیک بیمار را شفا دا

و گزارش دهـد.   کند آن رباعی را تفسیرش( درخواست می895بایزید از خواله عبیدالله احرار )متوفی 
نگـار، روـوان، خـال     ،اورنگارد و رمز را در شش نماد عرفـانی )ح ـ شرح عرفانی حوارئیه را میاحرار 

کند. دوازده شرح دیگر بـرای  ربـاعی در قـرون دیگـر ح ایـت از      سیاه، ابدال و مصحف( لستجو می
و شـش نمـاد    گـردد یاهمیت آن دارد در ای  مقاله دلیل شفا بخشی رباعی از دیدگاه احرار بررسـی م ـ 

ای بـه تحلیـل   شوند با روش تحلیل ـ توصیفی و با استناد به منابه دست اول کتابخانهمربوطه معرفی می
دهـد.  های تأثیر شعر در حوزۀ شفا بخشی را ارائه مـی ای  شرح و نمادهای آن پرداخته و ی ی از نمونه

هی معتـدل و شـریعت محـور انجـاه شـده      آید که شرح ای  نمادها با دیدگاای به دست میچنی  نتیجه
های غیر عارفت برای شرح است و شارح تلاش نموده تا با استناد بـه  است  دلیل آن تقاوای شخصیت

 آیات و روایات و متناسب درک درخواست کنندگان دلیل ای  درمانگری را توویح دهد.
 یاه، عبیدالله احرار.لاحات صوفیه، رباعی، حوراج، خال سطها: عرفان اسلامی، اصکلیدواژه
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 ـ پیشگفتار1

شـود  که در اسرار التوحید آمدد؛ استاد بو صالح بیمار مـی  مالرای ای  رباعی از آنجا آغاز می گردد
گویـد و یـک کاتـب آن را    افتد، ابوسعید ابوالخیر دعای سلامتی و حرز رهـایی مـی  و به رختخواب می

 ای شفا بخش ای  است:عنویسد، دمی
 

ــ ــورا بــ ــف ز حــ  ده نظـــاـرۀ نگـــاـره صــ
 

 رووان به عجب ماند و کف بر کـف زد  
 

اـن مطــرب زد      ــر آن رخـ یـه ب اـل سـ ــک خـ  ی
 

 ابــدال ز بــیگ چنــص در مصــحف زد    
 

 (1/274: 1366)محمد ب  منور،   

گـردد ایـ  ربـاعی    شود و همان روز از خانه خـار  مـی  با ای  حرز بی درنص حال بیمار خوب می
کنند تا به اسرار آن پی ببرنـد و از آنجـا کـه    گیرد و بسیاری تلاش مییدرمان بخش مورد توله قرار م

هـایی  شود، برای رمزگشایی از معنـای نمادهـای آن پـژوهش   اصطلاحات خاص صوفیه در آن دیده می
ق( امیری به ناه للال الـدی  امیـر بایزیـد    895ـ 806گیرد در عصر خواله عبید الله احرار )صورت می

لطان اویس للایری باشد( به دنبال معنای ای  رباعی دست به دامان چندی  عارف )گویا پسر چهاره س
رود و از آنجا که عبیدالله احرار موسسه علـوه شـرقی ابوریحـان بیرونـی، وابسـته بـه       در عصر خود می

ثبت است. نسـخ  دیگـر در کتابخانـ  گـن       507آکادمی علوه ازب ستان در تاش ند است که به شماره 
هـایی  ق مولوداست. چند کتابخانـ  دیگـر نیـز نسـخه     941به تاریخ  5685آباد به شماره  بخش اسلاه

( چاپ حوارئیه اغلب ومیمه کتاب اسـرار التوحیـد بـوده اسـتت     21/360: 1386دارند )ر.ک: نوشاهی 
 .(322: 1899)محمد ب  منور، 

شـده اسـت حواری ـه     اند که همگی بر اساس نماد پردازی انجـاه برای حورائیه دوازده شرح نوشته
ق( آخـری   1019هـا و حوارئیـه قاوـی نـورالله شوشـتری )متـوفی       ق( آن809شیری  مغربی )متـوفی  

انـد و طرفـدار داشـته اسـت     دهد چندی  قرن ای  ربـاعی را شـفا بخـش دانسـته    هاست که نشان میآن
ی ادبیـات بـه   قـدرت شـفا بخش ـ  « شعر درمانی»توان از مصادیق ( ای  رباعی را می35: 1376)حاکمی، 

های لهان طرفدار پیدا کرده است همی  نمونه در دانشگاه« روایت درمانی»شمار آورد امروزه که رشت  
ای از روایـت  یاری برساند و ادبیات فارسی به ویژه در حوزۀ ادب عرفانی گنیجینه تواند به آن رشتهمی

 درمانی را در خود دارد که به آن پرداخته نشده است.
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آمـده اسـت )نفیسـی،     219عی در کتاب سخنان منظور ابو سعید ابوالخیر به عنـوان ربـاعی   ای  ربا
را کـه بـر وزن مفعـول مفاعیـل فعـل      « حورا به نظارۀ نگاره صف زد»( در معنای آن اغلب 310: 1334

رووان به عجب بماند و »باشد که وزن ربعی است : خورا به تماشای یک زیبایی )نگار( مشغول است. 
نگرد و دست بر دسـت  یعنی رووان یا فرشت  نگهبان و حیرت و شگفتی به ای  زیبایی می« زد بر کف

یعنی ولود یک خال سیاه بر روی چهرۀ روشـ  و تاریـک   « آن خال سیه بر آن رخ مطرب زد» زند می
ابـدال و فرشـتگان از   « ابدال ز بیگ چنص در مصحف زد»بخشد. ای خاص می)سایه روش  به آن للوه

اند ای  معنای ظاهری رباعی اسـت  زنند به کتاب مقدس نگریستهو شگفتی در حالی که چنص می ترس
ای دیگـری اسـت بحـی دیگـر     اما دیدگاه عرفانی بر اساس نماد شناسی آن و دیـدگاه شـارحان مقولـه   

 صحبت انتساب ای  رباعی به ابوسعید است که بحثی لداگانه دارد.
حـورانی بـرای دیـدن نگـار مـ  کـه مـراد        »گوید: آن چنی  میدر حالی که سعیدنفیسی در معنای 

اند یعنی فرشتگاه هگ محو دیدار او بودند و به تماشا ونظارۀ لمال وی معشوق حقیق است صف کشده
گرد آمدند رووان چنان از ای  دیدار شگفت زده شد که دریغ کنان کف بر کف سـایید، چـون آنخـال    

انش را گرفت ابدال چنی  هراسـان و بیمنـاک شـدند کـه چنـص در      سیه که نمون  زیبایی او بود رد رخ
مصحف زدند و مصحف را مراد نامه آسمانی است به کار بستند و چنان محو لمال وی گشتند که بـه  

( شارحان دیگر نیز معناهایی نزدیک به آن 325)همان: « نامه آسمانی و عمل کردن بدان نیازمند شدند. 
آند کـه  شود و راز درمان با آن را تحقیق ن ردهه چگونه ای  رباعی شفا بخش میاند اما دربارۀ این گفته

 گردد.چند نظری  مربوط به آن در ای  مقاله مطرح می
اند و محققان از ای است که روان اوان بزرگ بر آن تأیید داشتهامروزه شعر درمانی دانشی بینا رشته

کننـد وربـاعی از   های روحی اسـتفاده مـی  گر ناهنجاریآن برای درمان افسردگی و انواع اوطراب و دی
آنـد  ابتدا چنی  نقشی را داشته است ابوسعید ابوالخیر خیاه و رودکی نخستی  بار به اهمیت آن پی برده

هــای خیــاه بــه دلیــل دعــوت بــه خــوش باشــی و غنیمــت شــمردی حــال و عبــور از وهنــوز ربــاعی
کننـد و دردهـای   سیاری با آنها به آرامش درونی پیدا مـی هایگذرا در هم  لهان طرفدار دراد و بدغدغه

انـد کـه   گذارند. همی  مسیر را مولـوی و حـافا ادامـه داده   های زودگذر را کنار میسطحی و اوطراب
آرامش بخش بسیاری از مرده هستند خوشبختی احساسی است که باید در درون انسان ریشه بزند و به 

و به همی  دلیل اگر از درون کسـی قدرتمندباشـد چـه بسـا حـواد       عوامل خارلی کمتر ارتباط دارد 
گـردد کـه در اقـواه    روزگار تأثیر چندانی بر او نگذارد شعر درمانی به دوران شم  باوری اولیه بـر مـی  

هـای شـعر   کردند در یونان باستان هگ نماشـنامه ها با شعر و موسیقی بیمارها را درمان میباستانی شم 
شدَ. از قرن هجدهگ میلادی در آمری ا از خواندن و نوشت  در بیمارستان ابی نوشته میگونه برای شفا ی

 شد تا بیماران روحی درمانی شوند.استفاده می
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 ـ پیشینه تحقیق2

از « هـای حوارئیـه  سـیری در رسـاله  »انـد، امـا مقالـ     با این ه به نمادهای حوارئیه تا کنون نپرداختـه 
، از لهت معرفـی  105؛ شماره 1367ش ده ادبیات و علوه انسانی، سال اسماعیل حاکمی، در نشریه دان

از عارف نوشهای در مجلـه دانـش   « حوارئیه»المالی دوازده شرح حوارئیه اهمیت دارد. همچنی  مقال  
که حوارئیه را تصحیح نموده بسیار ارزنده است مقاله شرح شـیخ آرری   60ـ61شماره 1379اسلاه آباد، 

هـای دانشـ ده   عید ابوالخیر از محس  محمدی فشارکی، در نشریه مطالعات و پژوهشبر حوارئیه ابوس
هاست. دربارۀ اصطلاحات عرفانی در بر دارندۀ ی ی از شرح 41، شماره 1384ادربیات و علوه انسانی، 

ها و مقامت متعددی به صورت فرهنص نامه و دانشنامه مولـود  به ویژه همی  شش نماد عرفانی کتاب
فرهنـص اصـطلاحات و   »انـد ماننـدکتاب   ه به طور کلی اصـطلاحات و نمادهـا را تووـیح داده   است ک

در تهران، انتشارات طهوری منتشر شده است  1401از سید لعفر شهیدی که در سال « تعبیرات عرفانی
فرهنـص لـام    »پـردازد بـرای تخصـیص بیشـتر کتـاب      ها مـی که به طور عمومی و به زبان ساده به آن

تهران در انتشارات زوار چاپ شده مفید است  1401ازگل بابا سعیدی که در سال « ت عرفانیاصطلاحا
 1400در سـال  کتاب اصطلاحات و مفاهیگ بنیادی  در عرفان اسلامی از فاطمـه طباطبـایی و هم ـاران    

فرهنـص  »رسـد کتـاب   توسط موسسه چاپ و نشر عرو  منتشر شده است ر ای  باره مفید به نظـر مـی  
در تهران، انتشارات سـخ ،   1400از عبدالروا قریشی در سال « ات استعاری و نمادی  عرفانیاصطلاح

اسرار التوحید فی مقامـات  »به ای  نمادها اختصاص دارد.مهمتری  اثر دربارۀ ابوسعید ابوالخیر نیز کتاب 
سـخنان   حـامت و »از محمد ب  منور است که چندی  بار منتشر شده است و کتـاب  « الشیخ ابی سعید

ای کوتاه از ابوروح لطف الله میهنی است و بارها چـاپ و تصـحیح گردیـده اسـت.     که رساله« ابوسعید
سلسل  العـارفی  و تـذکرۀ الصـدیقی  )در شـرح     »دربارۀ خواله عبیدالله احرار نیز مهمتری  منب  کتاب 

را تصـحیح کـرده و در    از محمد قاوی است که احسان الله ش ر الهی آن« احوال خواله عبیدالله احرار
توسط میرا  م توب چاپ شده است. برای شعر درمانی هگ تحقیقتی صورت گرفته است،  1388سال 

از صـغری  « تمثیل و کار کـرد آن در شـعر درمـانی   »باشد مانند مقاله: اما مقامت چندی در دسترس می
کـه تـا    29، شماره 1395اییز مرادسی سردار آبادی، در مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، پ

 حدودی به ای  موووع مربوط است.

 ـ رباعي و ابوسعید ابوالخیر3

هـای عاشـقانه و عارفانـه و    ادبیات فارسی از قرن چهاره هجری مدیون بزرگانی است که با ربـاعی 
هـای  رباعیآند اما با آند چه بسا مانند اب  سینا و خیاه، شاعر نبودهح یمانه پلی بی  شعر و ح مت زده

آیند. ی ی از ای  رباعی سـرایان ابوسـعید   خود از پایه گذاران شعر فارسی و ادبیات عرفانی به شمار می
ق.( است که عارف و شاعر هگ بوده است و از نخستی  عارفان م تل عشق ایرانـی   440ـ375ابوالخیر )
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وت، بر شـادی و ازادگـی   های صوفیانه رسمی مخالفت داشته و به لای گریه و ریااست که با تعصب
شـود و انگیـزۀ او   ت یه داشته است. لالب اینجاست که با یک رباعی به دنیای سیر و سـلوک وارد مـی  

 برای حضور در راه حق است و از خود او نقل شده است:
آموختگ، پدره مرا به نماز آدینه برد. در راه شـیخ ابوالقاسـگ گرکـانی )متـوفی     آن وقت که قرآن می»
توانسـتیگ رفـت، زیـرا کـه     ه از مشایخ بزرگ بود، پیش آمد؛ پدره را گفت که ما از دنیا نمـی ق.( ک411

ماندند، اگنون ای  فرزند را دیده ایم  گشتگ: که عالگ را دیدیگ و درویشان وای  میومیت را خالی می
گ: خواهگ گاه به م  گفت: ای پسر، خواهی که سخت بگوئی؟ گفت»از ای  کودک نصیب خواهد بود.... آ

 گویی:گفت: در خلوت ای  شعر می
 

ــرد   ــوانگ کـ ــرار نتـ ــی قـ ــو دمـ ــی تـ ــ  بـ  مـ
 

ــرد    ــوانگ کـ ــمار نتـ ــرا شـ ــان تـ  احسـ
 

ــویی       ــر م ــود ه اـن ش ــ  زبـ ــ  م ــر ت ــر ب  گ
 

ــرد     ــوانگ ک ــزار نت ــو از ه ــ ر ت ــک ش  ی
 

)عطـار،  « ها می گفتگ تا به برکت ای  بیت در کودکی راه حق بر م  گشـاده شـد  همه روز ای  بیت
1401:801) 

بینـد، همـان را   همی  عطار در سفر بهاج الدی  به نیشابور، هنگامی که للال الدی  خردسال را مـی 
ختگان عـالگ زنـد و کتـاب اسـرار نامـه را بـه او هدیـه        وید: زود باشد که ای  پسر تو آتش در سوگمی
خوش مشرب  ( ابوسعید در لهان بینی عرفان ایرانی، روش  بینی،1387:251دهد. )ر.ک: فراوزانفر، می

و سراپا ولد و شور و پیر و رقص و سماع و با هر نوع لنص و قهر و زور و مانند آن مخـالف اسـت.   
دانـد و  های، مطبوع و معقول را لـایز و حـلال مـی   داند ولذتخود بینی و ریا کاری را دشم  دی  می

از او پـانزده ربـاعی را    خواهنـد مرد مرا به ساز و طنبور و چرخ و سماع و پای کوبی و شادمانی فرا می
 اند که شامل عرفان مثبت است:بی تردید از خود او دانسته

 

 راه تــو بـهـ هــر قــده کـهـ پوینــد خــوش اســت 
 

 وصل تو به هر سبب که لویند خوش اسـت  
 

ــت     ــد ن وس هـ بینن ــده کـ ــر دی هـ ه ــو بـ  روی ت
 

 نا تو به هر زبان که گویند خوش اسـت  
 

 (89: 1334)نفیسی،   

آید و از هزار سال پـیش در بـی  اقـواه مختلـف     ری  قالب شعر فارسی به شمار میترباعی قدیمی
شـده  که در مراسگ سوگ و سرور با موسیقی خوانده مـی ایرانیی نوعی رباعی مردمی مشهور بوده است 

هـای محلـی شناسـایی    است و در طرح بوی سرودهای ایرانی چهارده نـوع ربـاعی مردمـی بـا گـویش     
اند و ( بسیاری از محققان ابوسعید ابوالخیر را از نو آوران رباعی خوانده89: 1401، آند )روالفقاریشده

حتی او را نخستی  شاعری باید دانست که شعرهای خود را فقط به شـ ل ربـاعی سـروده و از طـرف     
های ها و نمادها و اشارهشود چرا که در رباعیات خود از کنابهدیگر پایه گذار رباعی عرفانی خوانده می
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اند امـا  رباعی که اغلب منسوب به او هستند بام برده 726گیرد با این ه رباعیات او را تا عرفانی بهره می
کرده است، اختلافـی نیسـت، بسـیاری از بزرگـان     در این ه او مفاهیگ عرفانی را در قابل رباعی بیان می

ق.( یک قرن پس 525همدانی )متوفی آند همی  رباعی حورا را عی  القضات های ا ورا نقل کردهرباعی
( همچنـی  بسـیاری   85: 1364از او در تمهیدات و زبدۀ الحقایق نقل و از او دانسته است )گیسو دراز، 

 اند.دیگر گزارش کرده
نموده است تردیدی نیسـت و ی ـی   این ه رباعی شور آفری  بوده و افراد را دچار ولد و سرور می

بوده است و در عرفان نیز برای شـور انگیـزی در روح سـالک از آن     از کاربردهای عملی رباعی همی 
شده است پس اگر با تغییر روحیه و با ایجاد سرور معنوی یک بیمار شـفا پیـدا کنـد، امـری     استفاده می

های فراوانی از تقویت روحیـه و ایجـاد انگیـزه در بیمـار     ها نمونهبعیدی نیست و همراه در هم  دوران
ای از ایـ   اعـی شـفای وی گردیـده اسـت ایـ  ربـاعی ابوسـعید ابـوالخیر نمونـه         گزارش شـده کـه ب  

خاصـی   هاست که یک بیمار را درمان کرده است. اما این ه ای  رباعی چـه مضـمون و ویژگـی   گزارش
داشته است که به تغییر روحی  بیمار انجامیده است؟ پاسخ به همی  پرسش باعی گردیـده تـا عبیـدالله    

های عرفانی ایـ  ربـاعی قـرار    در ای  شرح رباعی بنویسد و تلاش خود را در اصطلاحای احرار رساله
 دهد تا عامل شفا بخشی را در اسرار ای  نمادها نشان بدهد.می

تأثیر رباعی در ای  موسقی ایرانی بسیار با اهمیت است و رودکی پدر شعر فارسی از ربـاعی بـرای   
هـای مختلـف   ی دانان نیز ای  قالب شعری را برای دسـتگاه موسیقی بهره گرفته است بسیاری از موسیق

آند و از آنجا که رباعی دارای بیسـت و چهـار وزن اسـت کـه دوازده     موسیقیایی مناسب تشخیص داده
است، برای شاعر و آهنص ساز زمینـ  مناسـب را   « مفعول »و دوازه وزن اخره « مفعول»وزن آن اخرب 

هـای  از زبان پهلـوی سـابقه دارد کـه بیشـتر بـرای آهنـص      « دوبیتی»سازد و در کنار آن قالب فراهگ می
شده است. بابا طاهر عریان و فایز دشتی از رباعی سرایان مشهور، در حقیقـت آن  موسیقایی استفاده می

 باشد.قالب که  شعر شناخته شده است وزن آن با رباعی متفاوت می

 ـ خواجه عبیدالله احرار و عرفان4

ق.( عـارف بـزرگ طریقـت نقشـبنیدیه      895ـ806  عبیدالله یا خواله احرار ولی )خواله ناصرالدی
اهل تاش ند بوده و تحصیلات خود را در سمرقند و هرات در نزد استادانی برلسته با کمـال رسـاند و   

ش( داد و البته عرفان بـزرگ عصـر خـود را    851بامخره دست ارادت به مومنا یعقوب چرخی )متوفی 
)ر.ک: انوشه، ریل احرار( سعد الدی  کاشغری و شاه قاسگ انوار.  چون زی  الدی  خوافی،ملاقات نمود 

مشهورتری  اثر او ملفووات یا مناقب خواله احرار و رشحات عی  الحیات است رساله حواری ـه کـه   
هـای چشـمگیر اسـت او از علاقـه منـدان مثنـوی مولـوی        در ای  مقاله بررسی می گردد در بی  رساله

 اند که بسیار از فضایل مولوی سخ  گفته است.گفته
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توان دریافـت کـه   سید قاسگ انور از عارفان پیرو م تب اب  عربی است و از اختلاف او با احرار می
کرده و از ای  عارف نقشبندی به شریعت وابستگی زیادی داشته و طریقت را مقید به شریعت دنبال می

ست. از همی  رساله حواری ه و شرح نمادهای عرفـانی او نیـز   هر نوع افراطی در تصوف پرهیز داشته ا
گوید: البته برخی ناه او را در بـی  شـارحان   توان دریافت که بسیار مقید به قرآن و حدیی سخ  میمی

هـای او ثـروت   اند، اما دیدگاهی مخالف او نیز قابل چشگ پوشی نیسـت از ویژگـی  اب  عربی نقل کرده
های خود را وقف نموده، رکر شده است بـه نفـور سیاسـی او در نـزد     از دارائیفراوان و این ه بسیاری 

ق.( را 906انـد پسـرش قطـب الـدی  محمـد )متـوفی       حاکمان و دفاع از حقوق مرده هگ اشـاره کـرده  
( در ازب ستان مقبره خوالـه احـرار در روسـتایی کـه     20: 1388آند )ر.ک: سمرقندی، لانشی  او گفته
 سمرقند فاصله دارد زیارتگاه مرده است.پانزده کیلومتر با 

در ای  رساله عبیدالله احرار با درخواست امیران و بزرگان عصر خود مواله شده است که تخصص 
داده که آن درخواست کنندگان را قـان   آند و به ناچار باید طوری پاسخ میای دربارۀ عرفان نداشتهویژه

کـرد،؛  را چنان ه در متون تخصصی عرفانی آمـده بیـان مـی   سازد و اگر مانند دیگر عارفان اصطلاحات 
قابل درک برای عموه و متقاویان نبود از طرفی شخصیت عبدیالله احرار در نزد حاکمـان عصـر بسـیار    

نوشته که به لایگاه او خللی وارد نسازد، به همی  دلیـل  موله و مورد قبول بوده است  باید پاسخی می
دهد، همه  نمادهـای ربـاعی از ابتـدا بـه     عرفانی باشد شرح میکه شرعی  ـ ای معتدلرباعی را به شیوه

دهد و سپس باید گاهی ملایگ که با مخالفت شـریعت محـوران موالـه    قرآن کریگ و احادیی استناد می
هـای متفـاوتی   توان دریافت که نمادهای عرفـانی را بـه زبـان   پردازد از ای  رساله مینشود به نمادها می

هـای مختلـف معنـوی و بیـانی نشـان      رح داد و از ظرفیت رباعی برای بهره برداری در هدفتوان شمی
 دهد.می

برای آشنایی با خواله عبیدالله احرار، بهتر است به احوال و سخنان او که شامل ملفوظـات احـرار،   
رقعات احرار و خوارح عادات اوست کـه همگـی را از چنـد نویسـنده، عـارف نوشـاهی گـرد آورد و        

صحصح و تعلیق نموده است در نظر گرفت، او در هفتصد  هفت صـفحه عمـدۀ ولـود شخصـیتی و     ت
دانـد.  ماید و او را درخشانتری  حلق  سلسل  الذهب نقشبندیه مـی »ف ری و عرفانی احرار را روش  می

ثـار  که از فقر مطلق به غنا و از لهل به عرفان و از مریدی به مرادی راهی طومنی را سـپری کـرده و آ  
هـای ابـ    های فراوانی نداشته و اغلب شارح نظریهمتعددی از خود به یادگاه نهاده است. با این ه نوشته

آمده، اما در زمین  قرآن و حیی به ویـژه ملفوظـات و لمـ  آوری مجـالس و اقـوال      عربی به شمار می
قـت نقشـبندی بسـیار    مشایخ در ادبیات عرفانی لایگاه بلندی دارد. از طـرف دیگـر لایگـاه او در طری   

رسـد، امـا در آن   ارزنده است. او با یک واسطه به خواله بهاج الدی  نقشبند بنیانگذار ای  طریقـت مـی  
: 1396کنـد. )ر.ک: لـامی،   کند ای  مطلب را عبدالرحم  لامی خـاطر نشـان مـی   نقش موثری ایفا می

410.) 
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شود و پس از وفات او، محمـد  پیدا میاهمیت عبیدالله احرار تا آنجاست که طریقتی به ناه احراریه 
( آثـار او برخـی بـه    250پردازند. )ر.ک: میرزا حیدر، بـی تـا:   قاوی و دیگر مریدان او به تروی  آن می
اند. او طریقت نقشبندی را از مومنا یعقوب چرخی دریافـت  ترکی، اردو.، ازکبی و تالی ی ترلمه شده

بسیار « رکر»شود که به های احرار در لوانی دیده میریاوتکند که از اخباری از چله و اعت اف و می
شود. در عـی  حـال همـواره از دهقـانی     لا که خوارق عاداتی نیز از او نقل می»علاقه داشته است، تا آ

آنـد. از  ارتزاق کرده و به آن افتخار می کرده است. او غمخوار مرده و مـداف  حقـوق مظلومـان دانسـته    
پیدا کرده با انتقادهایی هگ مواله شده است ح ایات سفرهای او دیدار بـا عارفـان    این ه اموال فراوانی

 ند.اکر شدهثبت و تعدد قابل توله مریدانش نیز ر

 ـ نمادهای عرفاني خوارئیه شفا بخش5

رساله حوارئیه شامل سه صفحه مقدمه و سه صفحه شرح شش اصطلاح است در مقدمـه مـالرای   
ان بزرگی خواستار بودند تا شرح شود، آمده و عبیـدالله احـرار خـود عقیـده     شفا بخشی آن و این ه امیر

گوید که خواندن ای  ربـاعی بـر   ای  فقیر می»داشته که شفا بخش است. مدعای او چنی  رکر می شود. 
سر بیمار دلیل است بر آن ه در ای  رباعی چیزی هست که سبب سرور محبّان است و آن آن است کـه  

دهنده است آن حالی را که ارواح محبان را در آن به صد هزار روق و شـوق رلـوع بـه    ای  رباعی یاد 
بعد از ایـ  تحقیـق   »گوید: ( در پایان رساله هگ می2/363: 1386)نوشاهی، « حق سبحانه خواهد بود....

  اگر کسی ای  رباعی را بر سر بیماری که ا را محب حقّ سبحانه در دل باشد بخواند و او از معنـی ای ـ 
رباعی حالت رلوع به آن لناب فهگ کند البته او را سروری پیدا شود زیـرا کـه از خـواص محبـت آن     

( راز شفا بخشی را چنی  بیان 365)همان: « است که محبّ را هیچ لذتی بهتر از ملاقات محبوب نباشد.
 کند.می

ای  شش نمـاد؛ کسـی   داند و بدون اما در حقیقت شفای بیمار را منطوبه درک معنای ای  رباعی می
ها را شرح دهدو شود که آنتواند به معنای رباعی دست پیدا کند، به همی  لهت خود او ناچار مینمی

ای نیز مشتاق پرده برادی از ای  نمادهاست؛ چرا که در ادبیات عرفانی ای  نمادهـا عمـومی   هر خواننده
مربوط به دیگر شارح حواریه یعنی شاه قاسگ  آند نظری  دیگربوده و به وسیل  اغلب شاعران به کار رفته

خصوصیات ای  رباعی به بیمـاران آن اسـت کـه    »گوید: انوار است که دربارۀ شفا بخشی ای  رباعی می
قابل در ححالت انشا مظهر تجلی اسگ ناف  بوده باشد و چون درد  درمان از حضرت اوست لل للاله 

« لب قایل )قابل( و نفس کامل بـدان لنـاب خواهـد بـود.    پس به همه حال، لگ یزال و میزان اشتغال ق
 (.42: 1392)انوار، 

را با هگ دارد ای  دو « عرفان درمانی»و « شعر دیمانی»اهمیت رباعی ابوسیعد ابوالخیر اینجاست که 
هـا  دانش بسیار مورد توله قرار گرفته و حتی برخی مدعی طب عرفانی هستند و در برخی بیمارسـتان 
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های م مل ای از درمانبه عنوان شاخه« فرا درمانی»آند. امروزه عملی تأثیر خود رانشان دادهنیز به طور 
آنـد، امـا از   هـای عجیبـی هـگ کـرده    در سراسر لهان طرفدارانی دارد با این ه از ای  حوز سوج استفاده

تـأثیر  اصالت آن کاسته نشده است و به طور کلی در حـوزۀ روان شناسـی و روان درمـانی همگـی بـه      
تمرکز و تصور و خیال اعتراف دارند و تلقی  و رکر و مانترا و ترسـیگ نماهـادی مختلـف هنـوز نقـش      

های باط  انسان تأثیر ان ار ناپذیری بر لسـگ و بـدن   و دریافتآند. در حال حامت خود را حفا کرده
ی ایجـاد نمـود پـس    های شگرف لسمانتوان دگرگونیاو دارد  با احساس و عاطفه و باور و ایمان می

اگر رباعی خوارئیه یک بیمار را درمان کرده است، امری بعید نیست و از نظر علمـی هـگ قابـل تولیـه     
 است.

نظری  عبدالله احرار دربارۀ شفا بخشی و قدرت درمانگری ای  رباعی بر ای اساس است کـه چـون   
اواح لمـال و زیبـایی حـق را    انسان دارای روح بوده که پیش از تعلیق به ایـ  بـدن مـادی در عـالگ ر    

مشاعده کرده است و محبت و عشقی دریافت نموده است اکنون که در حجاب بدن قـرار دارد اگـر ان   
یابـد.  هـای خـود را شـفا یافتـه مـی     گردد و هم  بیماریخاطر برایش ت رار شود، سلامت و شاداب می

د لمـال و لـلال او باشـند،    حضرت حق ارواح انسانی را خلق کرد، از برای آن خلـق کـرد تـا شـاه    »
چنان ه در حدیی فأحببت ان اُعرف اشات به ای  ارواح را به مقتضای مشیت ازلیه به ای  عالگ فرسـتاد  

لذت مشاهدۀ لمال را فراموش کردنـد.... لـی      و متعلق ابدان گردانید، ایشان را حجابی ظاهر گشت.
ا آن حال پیشی  یاد آمد و به نورانیت آن یـاد ایمـان   چون انبیاج اولیاج ایشان را یاد دادند، ارواح ایشان ر

 آوردند و منور به نور ایمان گشتند.
گروهی از ای  طایفه به واسطه نورانیت اشتیاق عظیگ به آن لمال پیدا شد، چنان کـه گوییـا هرگـز    

از اند ایشانند که آتش محبت در دل دارند چون ایشان را زحمت بیماری برسـد.... پـس   فراموش ن رده
دریافت مشاهدۀ آن لمال و شادی بدن را خّفتی حاصل شود. چرا که شادی را خاصیتی است کـه هـر   

کند که بیماری به واسط  آن مواد است و ای  به نطد اطبا چه دیدگاه در بیمار ظاهر شود تحلیل مواد می
( پـس  324: 1899ر، )محمد ب  منـو « مقرر شده است. لقاج الخلیل شفاج العلیل، مبی  ای  معنی است....

شـود و عقیـده دارد کـه علـگ     ایشان عقیده دارد که شادمانی ملاقات با لمال حق باعی شفا بخشی می
کند االبته ای  نوع درمان را مخصوص عارفان دانست. چـرا کـه گروهـی از    پزش ی هگ ای  را تأیید می

کنـد کـه   رای کافران تفـاوتی نمـی  آورد که باند  از سورۀ بقره مثال میاساس آن لمال را فراموش کرده
آورند پس ای  درمان به عاشقان حـق اختصـاص دارد.   انذار داده شوند یا نشوند، در هر حال ایمان نمی

های البته اگر آن مبنا پذیرفته شود، علگ پزش ی هگ امروزه به تأثیر روحیه در درمان اعتراف دارد و مثال
 اند.فراوانی در ای  حوزه ارائه داده

یدالله احرار بر شعر درمانی و عرفانی درمانی آگاه داشته است و به همی  دلیل بـه ایـ  رسـاله را    عب
اند که انسان مولودی پیچیـده و دارای  نماید ای  بزرگان تشخیص دادهنوشته و از اعتقاد خود دفاع می
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های لسمی یا یگذارند و چنی  نیست که بیماردو بخش بدنی و روحی است، که ای  دو بر هگ اثر می
روحی به تنهایی در یک حوزه قرار بگیرد، بل ه ای  دو چنان بر هگ تأثیر دارنـد کـه در هـر دو لهـت     

توانند انسان را بیمار یا درمان نمایند ای  تأثیر متقابل با ایجاد بیماری یا درمان بیماری موثر هستند و می
دلیل نمون  لالبی از درمـان  ده است و به همی  این ه به درستی کشف نشده است اما قابل ان ار نیز نبو

 اند.با شعر و عرفان را در اینجا گزارش کرده
کننـد، از آنجـا   های عرفانی که نتای  فراوانی چـون عرفـان درمـانی را نیـز ایجـاد مـی      نماد پرادزی

هـای بـاطنی و حـامت    گیرد که عارف و سالک تلاش دارد معرفـت شـهودی و دریافـت   سرچشمه می
هـایی نشـان بدهـد و    داند یا نمادهایی و تمثیـل شفی و معنوی خود را که قابل بیان به زبان عرفی نمیک

امور انتزاعی رهنی و غیر مای را به نوعی تبدیل به مادی و قابل انتقال بمانـد بـا این ـه نمـادگرایی بـه      
ان نماد و رمز و اشـاره  های ارزندۀ ادبی همواره مطرح بوده است اما در حوزۀ عرفعنوان ی ی از م تب

داند وهـر  تری داشته است چرا که عارف لهان محسوس و سای  عالگ بام میو تمثیل کاربردهای وسی 
داند. به همی  دلیل در عرفان فرهنگی بیند، رمزی از آن حقیقت مطلق یا امرکل میچه در ای  لهان می

 از اصطلاحات خاص پیدا شده است.
سمبولیسـیگ  هـای م تـب   نماد پردازی عرفانی دو حوزۀ خاص خـود را دارد کـه در دیگـر بخـش    

های متون دینـی را بـه ویـژه از    شود ی ی این ه عارفان و صوفیان در ادبیات عرفانی ایماژهمشاهده نمی
 ـ  قرآن کریگ و روایات اخذ کرده و با قرائتی نمادگرایانه تأویل و تفسیر می ر اسـاس  کردنـد دوه این ـه ب

هـای  پرداختند در ای  دسته اغلـب از پدیـده  های شهودی خود، به آفرینش نمادهایی لدید میدریافت
انـد. ماننـد این ـه در    گرفتـه ها و آداب که  بهـره مـی  اند. یا این ه از سنتحسی و طبیعی استفاده کرده

هایس ر و مستی و فرا برای وصعربی یا شراب خواری مهر پرستی « خمریه سرایی»های گذشته سنت
هـای موسـیقی و رقـص و آواز در مراسـگ     آند. یا سنتباده پرستیو باده و میخانه و ساقی استفاده نموده

هـایی لبریزنـد از   های عرفانی خود را در چنان قالباند تا دریافتهای ایران و باستان نماد ساختهلش 
 اند.ند و اصطلاحات خاص ساختهاهای ادبی به تشبیه و استعاره و تمثیل پناه بردهسنت

ای  احتمال را نباید نا دیده گرفت که رمز گویی و معما نمایی نوعی حافظت از ت فیـر اهـل ظـاهر    
کردند، در معرض مخالفـت یـا متشـرعی  بـه     های معنوی را اگر پنهان نمیبوده است یعنی ای  دریافت

ه همی  چهت با ایـ  رمـز نگـاری از عواقـب     کردند، بآمدند و اسرار خود را بایستی حفا میشمار می
ماندند از طرف دیگر بر خلاف ای  گـروه، دیـدگاه ملامتـی بـه طـور عمـدی       های خود مصون میگفته

کردند تا در معرض اتهاه قرار گیرند و آن را مقابله با ریا کـاری و نفـاق   گفتند و کارهایی میمطالبی می
هـای توسـل بـه نمـاد پـردازی فـراوان       د. در هر حال انگیزهدادانستند که نهایت خلوص را نشان میمی

 است.
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نمادهای عرفانی در طول قرون مختلف زبان خاص را برای اهل سلوک به ارمغان آورده اسـت کـه   
قلـب انسـان   »دیگـر شـای  اسـت کـه     « آینه»دهد، در ادبیان عرفانی نوعی فرهنص عرفانی را تش یل می

مان عهد و پیمان الهی است  ومانند اینهـا کـه برخـی بسـیار مشـهور و      ه« بار امانت»باشند یا می« کامل
ای رسند. برخی در یک م تـب خـاص عرفـانی رایـح بـوده و دسـته      ای نیازمند توویح به نظر میدسته

دیدگاه خاص یک طریقت است اما آنچه در رساله حوارئیه آمـده از آنجـا لهـت هـدف شـفا بخشـی       
توویح لداگانه دارد تا با شعر درمانی یا غرفان درمانی مناسب داشته استفاده شده است نیاز به شرح و 

 باشد.

 : حورا1ـ5

ها آمده است اما عبید الله احرار در واژۀ حورا مفرد حور به معناتی زن سیاه چشگ بهشتی در فرهنص
نـد از  امـراد از حـورا، آن لمـاعتی   »شرح خود به ای  نماد با دیدگاه خاص خود پرداخته و عقیده دارد 

شوند،؛ در حال مردن، چنان که احادیی نبویّه ناطق به خوران و غیر ایشان که بر اساس بیمار حاور می
رسد از آنجا که به دنبال کشف رمـز شـفا بخشـی ایـ      ( به نظر می25: 1367ای  معنی است )حاتمی: 

انگری داشـته باشـد در   رباعی بوده است به دنبال بیانی برای شرح نماد حورا رفته که ارتبـاطی بـا درم ـ  
حالی که حورا را در شریعت از قرآن کریگ تا روایات غیر از مواردی است که در اصـطلاحات صـوفیه   

های آسمانی در ادبیات هـگ خاقـانی   ها قرآن کریگ و دیگر کتاباندالبته سر چشم  هم  آنبدان پرداخته
 گوید:ای میدر قصیده

 

فـاهان       اـ هــوای صـ  ن هــت حــوار اســت یـ
 

ــای صــفاهان  لب  ــا لق ــت لوزاســت ی  ه
 

 (353: 1382)خاقانی:   

ق.( صاحب شرح حوارئیـه کـه در کتـاب مفـاتح امسـرار آورده،      866شیخ آرری اسفراینی )متوفی 
حورا که مظاهر رحمت حضرتنداز منظر خلوت سـرای لنـت، در حالـت مفارقـت روح، از     «گوید: می

.. بیمار چو روق ای  سخ  )ارلعی الی ربـک راوـیه   اند..لسد نظاره کنان لمالی پر کمال لطیفه روح
مرویه( دریاید، یا خوش شود و زندگی از سرگیرد، یا دست زند لامه لاه پـاره کنـد و حـق در هـیچ     

( 2441: 1327)نفسـی،  « امری مرد نباشد مگر در قبض روح بنده موم  کـه او از مـوت کراهـت کنـد.    
 کند.متناسب با رباعی تفسیر می

زهای عرفانی در اصلاحات خاص بـرای حـورا چنـد مـورد اسـت شـیری  مغربـی در        نمادها و رم
« اشارت است به قدسـیان مهـوتی و مقـدمان لبروتـی و مسـبحان مل ـوتی      »گوید: نخستی  شرح می

( باید در نظر داشت که ای  اصطلاح از لمل  تأویل و تفسیرهای عرفـانی از قـرآن   25: 1367)حاکمی، 
شـود  ناه برده می« حورعی »در ای  کتاب آسمانی از همسران بهشتی با عنوان کریگ است و چون بارها 
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باعی گردیده تا عرفان از آن نماد سازی کنند از آنجا که در عرفان معرا   معرا  نامه فـراوان اسـت و   
هـا مشـاهدۀ   رسـد در آن ها سالک در سفر اسمانی خود به سوی حـق بـه نمادهـای بهشـتی، مـی     در آن

 اند.شود چنان ه از درخت طوبی و سدرۀ المنتی نیز نماد ساختهدیده می حواریان نیز
های بهشتی چه ارتباطی با شعر درمـانی و عرفـان درمـانی دارنـد، از نظـر خوالـه       اما این ه حوری

هـای آن ح ایـت دارد  در حقیقـت بیمـار را بـه مثبـت       عبیدالله احرار، ای  اصطلاح از بهشت و نعمت
خواند و همی  شادی و نشاط و امید آفرینـی کـه   فضایی آسمان  لذ بخش فرا میاندیشی و حضور در 

نشان  رسیدن به آرزوهای بیمار است، تأثیر مثبتـی بـر روحیـ  او خواهـد داشـت و در لهـت بازیـابی        
سلامتی او موثر خواهد بود و ای  امر در روان شناسی هگ به اثبات رسیده است که اف ار خـوب  امیـد   

رسانند به همی  دلیل ی ی از نمادهای شور آفرینی و زندگی بخـش در  تی بیمار یاری میبخش به سلام
 باشد.ای  رباعی حورا می

 : نگار2ـ5

معشوق و محبوب و حق در عرفان با نمادهای مختلفی معرفی شده است و در ای  رساله بـه دلیـل   
مـراد از نگـار،   » احرار می گوید: واژۀ نگار که در رباعی رکر شده است به آن پرداخته می شود عبیدالله

« یحـبهگ و یحبونـه  »روح انسانی است که او را مقاه محبوبی است چنان ه حضرت حق سبحانه فرمود: 
کنـد کـه بعضـی از آدمیـان را مقـاه      ( و غیر از احادیی و اخبار از انبیا بسیار است که دملت مـی 5/45)

ان با توله به این ه از طرف خـدا در بـدن انسـان    ( دربارۀ روح انس25: 1376)حاکمی: « محبوبی است.
خواهد صورت شـرعی  ای است الهی، نظر دارد و با اشاره به روایات میدمیده شده و در حقیقت ودیعه

محبوب رمـز آده لمـال پرکمـال،    »اند و قابل قبولی ارائه دهد که متشرعی  هگ بپذیرند در عرفان گفته
ه )نعمت الله ولی( تجلیات عزت )یعوق چرخی( ـ بیمار )خوال  لطیف  روحی در صورت قابلیت انسانی

 (.26)همان: « برزخ کبیر میان عالگ المال و تفضیل»احرار( ـ حال موم  )قاوی نور الله( ـ 
 آید به عنوان نمونه:های مختلفی با نماد پردازی خاص میدر ادبیات عرفانی ای  نگار به بیان

 

اـنی شـــب  اـی دراز و غـــگ  آن پریشــ  دلهــ
 

 همه در سـای  گیسـوی نگـار آخـر شـد      
 

ــده   هـ ببنـ ــت چگونــ ــر زر کشـ ــد در کمـ  امیـ
 

 ایست نگارا در آن میانه که تو دانیدقیقه 
 

اـه     ــده لـ اـر و خن ــل نگـ هـ ز لع ــو بـ هـ ت اـ کـ  بیـ
 

 کنـد تصـدیق  ح ایتیست که عقلش نمی 
 

اـره      بعد از ای  دست م  و زلـف چـو زنجیـر نگ
 

 چند و چند از پـی کـاه دل دیوانـه روه    
 

ــر   ــف نگــاـر گیـ ــوی بنفشــهـ بشــنـو و زلـ  بـ
 

 بنگر به رنـص ملـه و عـزه شـراب گیـر      
 

 (192، 381، 204، 65: 1398)حافا،   
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در شعرهای عرفانی از نگار به فراوانی استفاده شده است اما در همـ  ایـ  مـوارد شـادی آفـری  و      
 باشد:نشاط بخش می

 

ــی  ــود را م اـر خ ــده نگـ هـ دی ــرد خانـ  گشــت گ
 

 زد ی ــی ترانــه ی مــیبرداشــته ربــاب  
 

 (2395: غزل 1400)مولوی،   
ــد نگـــاـر مـــاـ   ــره، آمــ ــد بهـــاـر خــ  آمــ

 
 چون صدف هزار تنص ش ر در کنار مـا  

 
 (195)همان:   

اـر مــی     هـ نگـ یـ  کـ  رســدآب زنیــد راه را هـ
 

 رسـد... مژده دهید باغ را بوی بهـار مـی   
 

 (342)همان:   

برد دارد و دل را به سوی شور و شـوق رهنمـون    هم  ای  موارد برای روحیه مثبت و شفایابی کار
 گردد.می

 : رضوان3ـ5 

از دیدگاه عبیدالله احرار با توله به آیات و روایات بایستی ای  اصطلاح را تعریف کرد و بـا یـاری   
اخبـاری کـه دملـت    »گویـد:  داند که دربان بهشت دل است در توویح میاز آن ها رووان را عقلی می

طلاق اسگ لنتّ بر دل، بسیار است، چه بهشت در مقابل  دل تواند بود کـه حضـرت   کند بر صحت امی
فرماید: میسعنی اروی  مسمایی ول   یسعنی قلب عبدی الموم . ول   به بهشت دل حق سبحانه می

نرسی تا از دوزخ طبیعت نگذری حضرت سلطان با یزد ـ قدس سره ـ چون به دل رسید، دل را مظهـر  
ضرت حق سبحانه یافت گفت: اگر عرض و صد هزار بار برابر عـرش در دل عـارف   لمال و للال ح

بگذرد دل عارف را از آن خبر نشود و تعجب او اشارت است به اطلاع او در حال نزع روح بر چیـزی  
( در نقـل اغلـب بـه همـان لملـ  نخسـت او تولـه        2/364: 1386)نوشاهی، «. نمودکه او مستعبد می

رووان: خاده و نگهبان در بهشت ـ عقل است که دربان و پاسـبان بهشـت دل    »ه: اند حاکمی نوشتکرده
: 1367)حـاکمی،  « است )عبیدالله احرار( ـ عقولی که مویدند به روح امقـدس )شـاه نعمـت الله ولـی.(     

26.) 
البته رووان و رووان الهی در اصل به معنای خشنودی، و روایت خدا از انسان است کـه برتـری    

اند بهشت بدون رووان الهی، عذاب خواهد بود همـی  معنـای اصـلی    باشد و حتی گفته نعمت بهشت
« روـوان الله »رووان هگ برای شفا بخشی بسیار کار آمد است و تأثیر مهمی بر روحی  بیمار دارد تعبیر 

ن های مختلف قرآنی آمده خـود نشـا  و مانند آن نشان  همی  واژه است از آنجا که در سوره« روی الله»
باشد که قرآن شفا بخش اسـت در عرفـان نیـز اهمیـت روـوان از آنجاسـت کـه        دهندۀ آن حقیقت می

( یاد کرده است و عرفـان  72خداوند خود را به ای  لقب و صفت ستوده و از آن به رووان )سوره توبه:
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مقـا روـا،    اند که تأثیر مهمی بر شـفا بخشـی دارد، چـرا کـه    ناه نهاده« روا»به همی  دلیل یک مقاه را 
انـد آن  های حق است. چنان ه مقا روا را فوق مقاه تسلیگ و دون مقاه فنا قرار دادهخشنودی به از داده

انـد کـه   هـگ لقـب داده  « بـاب الله امعظمـی  »آند و حتی بـه آن  را مفتاح مغالق ابواب باقی مقامات گفته
 مهمتری  عامل برای عرفان درمانی است.

( خـدا از ایشـان   8)بینـه:  « روی الله عهـنگ و روـواعنه  »گوید: بهشت می در قرآن کریگ دربارۀ اهل
اسـت احادیـی و   « یـا روـوان  »راوی و ایشان هگ از خدا خوشنود هستند در عرفان ی ی از رکرها نیز 

روایات در ای  باره فراوان است لالب ای  است که در ای  رفاعی هم  نمادهای آرامش بخش و احیـا  
در خود گرد آورده تا بتواند در قلب بیمار تأثیر ناگهانی و نهایی داشته باشـد واو را   کننده روح بیمار را

کندکه ای  رباعی دارویی معنوی بـرای شـفای   نجات بدهد عبیدالله احرار از همی  ن ته نتیجه گیری می
 بیماری است که معنای ای  نمادها را بداند و درک کند تا سلامتی خود را به دست آورد.

 خال سیاه ـ4ـ5

مراد از خال سیاه آن مذلت و خواری و ان سار است که در میرنده در وقـت  »گوید: در ای  باره می
شـود و  مردن طاهر می شود یا خود مراد ازو فقر حقیقی است که روح را در حی  مشاهده حاصل مـی 

انی خـال همـوارۀ   ( البتـه در ادبیـات عرف ـ  2/364: 1876)نوشاهی، « تحقیق آن مناسب ای  مقاه نیست. 
را ل ه « سویدا»نشان  زیبایی و در نماد پردازی عرفانی کنایه از وحدت حقیقت وعالگ غیب است گاهی 

های ای کوچک و سیاه در قلب انسان است که نماد بخشاند که مقصود نقطهسیاه یا خال سیاه هگ گفته
لب انسان محلی تجلـی حـق اسـت     های مرموز نفس هگ آمده است. اما در عرفان قپنهانی و حتی لنبه

گـردد و نمـاد تنـاقض درونـی     باشد که در عی  تاری ی سرچشمه نور میسویدا نقط  تاریک در آن می
 تاری ی روشنایی است.

در رساله مشواق فیض کاشانی که شامل معرفی حدود چهل اصطلاح عرفانی اسـت بـه خـال هـگ     
یقته م  حیی الخفا که مبـد  و منتهـای کثـرت    خال عبارت است از نقطه وحدت حق»پرداخته و آمده: 

 اعتباری است و از ادراک و شعور اغیار محتجب و مختفی است چه سیاهی ظلمت مولب خفا است:
 

ــت    یـط اسـ اـلش بســ هـ خــ ــر آن رخ نقطــ  بـ
 

ــت    ــیط اس ــز و دور مح ــل مرک ــه اص  ک
 

 از او شـــــد خـــــط دور هـــــر دو عــــاـلگ
 

ــب آده    ــس و قلـ ــط نفـ ــد خـ  وزو شـ
 

 (240: 1397)فیض کاشانی،   

دانـد و عقیـده دارد کـه هـر دو عـالگ کـه غیـب و        شیخ محمود شبستری، خال را نقط  وحدت می
 شهادت باشد و خط دور که دایرۀ ولود است از همی  خال پیدا شده است:

 

ــب آده    از او شـــــد خـــــط دور هـــــر دو عــــاـلگ ــس و قلـ ــط نفـ ــد خـ  وزو شـ



 1404* زمستان  86ه * شمارسال بیست و دوم فصلنامه عرفان اسلامي * /  342

  
ــت     اـه اسـ ــون تبــ ــر خـ اـل دل پـ  از آن، حــ

 
 ــ   ــال س ــ  خ ــس نقط ــه ع  ــتک  یاه اس

 
 ز خـاـلش حـاـل دل لــز خــون شــدن نیســت  

 
ــرون شــدن نیســت   ــزل ره بی ــز آن من  ک

 
اـل او ع ــــس دل ماســــت     نــــدانگ خـــ

 
ــال روی زیباســت   ــا دل، ع ــس خ  و ی

 
ــدا   ــت پیـــ اـل او گشـــ ــس خــــ  ز ع ـــ

 
 و یــا ع ــس دل آنجــا شــد هویـــدا     

 
اـ اوســـــت در دل    دل انـــــدر روی ا وبــــ

 
 بـه مـ  پوشـیده شـد ایـ  کـار مشـ ل        

 
ــ     ــت ای ــر هس اـل؟  اگ ــس آن خـ اـ ع   دل مـ

 
ــی  ــال؟ چــرا م ــف ح ــد آخــر مختل  باش

 
 گهــی روشــ  چــون آن روی چــو مـاـه اســت  

 
 گهــی تاریــک چــون خــال ســیاه اســت 

 
 (103: 1403)شبستری،   

تجربه های شهودی عرفان از آنجا که منحصر به فرد و برای خودشان رخ داده بـه ناچـار آن را بـه    
« طـوری ورای طـور عقـل   »اند به همی  دلیل آن را د تشبیه کردهانمواردی که شبیه به آن در لهان دیده

های معشوق ازلـی را  اند و زیباییآند شراب محبت الهی را به مستی و باده گستری تشبیه کردهناه نهاده
اند از آنجا که عامه مسلمانان و اهـل شـریعت   به لب و خال و چشگ و زلف معشوق زمینی شبیه ساخته

( شـطحیات خـود را   148: 1378شوند )ر.ک: زری  کوب، دانستند به کفر متهگ میای  کار را زشت می
کردند، مثلاً زلف را اشاراتی به کثرت  خـال را  کردند و رمز و اشاره قلمداد میتأویل و تفسیر دینی می

ز ( به ایـ  ترتیـب فرهنگـی ا   149کنایتی از وحدت دانستند تا از تهمت ان ار عواه رهایی یابند )همان: 
 اصطلاحات خاص پیدا شد.

ها ه اصطلاحات را به دو دست  نمادی و غیـر نمـادی تقسـیگ کـرده اسـت بخـش       در ی ی از رساله
چون اصحاب »دهد: نخست را در اسامی عاشق و معشوق قرار داده و خال را در میان آن دسته قرار می

ظ زلـف و خـال را در سـلک نظـگ     اند الفـا آند و ترنّگ معنای کردهمعنی و اهل تحقیق ای  صورت دیده
اند و حقایق و دقایق را در ای  نمط نموده..... فصل ی گ: اند و هر ی ی را مظهر معنی عظیگ کردهکشیده

ـ محب: صاحب دوستی محض را گویند با حق تعالی. 2ـ محبت: دوستی محض را گویند بی علاقه. 1
ــ طلـب: لسـت  حـق را گوینـد      4دوسـتی.   ـ محبوب: حق تعالی را گویند وقتی که مستغنی دانند از3

ـ چهره: تجلیاتی را گویند که سالک بر کیفیت آن مطل  38مطلق، عالگ تر از آن که دوست دارند یا نه....
ـ چهرۀ گلگون: تجلیاتی را گوینـد در غیـر مـاده باشـد در     40ـ رخ: تجلیات محض را گویند. 39شود. 

)سـوری،  « ـ خط سبز: عالگ برزخ را گویند42گویند.  ـ خال سیاه: عالگ غیب را41حالت غیبت سالک. 
خودشـان  های مختلف عارفان در تفسیر و تعبیـر تجربـ   ها به لهت بیان( تفاوت ای  تأویل219: 1400
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هـا  دانسته گفته و نوشته و در مجموع هـدف آن است یعنی هر کس تجرب  خود را به زبانی که بهتر می
 ی ی است.

از عارف بزرگ و قطب طریقت رهبیه نجیب الدی  روا رزگـر تبریـزی    در مثنوی خلاص  الحقایق
باشد و دارای سه هزار و پانصد بیـت  ق.( که مشتمل بر نمادهای عرفانی هگ می1102اصفهانی )متوفی 

 است آمده:
 

ــر زمـــاـن  ــش فتنـــهـ آخــ ــگ خوشــ  چشــ
 

ــان   ــق کشــ ــده عاشــ ــزۀ آن آمــ  غمــ
 

هـ نــــدارد نظیــــر     یـاهی کـــ اـل ســـ  خـــ
 

ــیفته زان گشـــت دل هـــر ف     قیـــرشـ
 

 طــاـق و رواقـــی کــهـ چـــو محـــراب شـــد 
 

 نـــیگ نظـــر عاشـــق از آن آب شـــد    
 

ــدیان   ــف هنــ هـ کــ اـن بـــ ــر مژگـــ  خنجــ
 

 آمـــــده بـــــر قتـــــل دل عاشـــــقان 
 

ــر    ــدر منیــــ ــده بــــ ــرۀ او آمــــ  چهــــ
 

 عـــارض او آمـــده مـــه را نظیـــر....    
 

 (89: 1401)طالحان،   

 : ابدال5ـ5

تبّدل و تغیّر از لـوازه ماهیـت ایشـان    مراد از ابدال، قوای نفسانی است که »احرار به اختصار نوشته 
( در حالی که ابدال لم  بدل است و به معنای لایگزی  می باشـد در  2/364: 1386)نوشاهی، « است.

برخی از مناب  عرفانی، به افرادی گفته می شود کـه صـفات ن وهیـده را تبـدیل بـه صـفات پسـندیده        
باعـی اسـتواری و پایـداری زمـی  هسـتند یعنـی        اند ابدال( حتی گفته162: 1381اند )ملا صدرا، کرده
آند چـرا کـه   اند اغلب ابدال را دور از چشگ مرده و غایب از حضور آش ار دانستههای لهان آنانستون

ها را ندارند بدل را به معنای لانشی  و بـه معنـای شـریف و کـریگ هـگ      مرده عر عصر تاب و توان آن
اند که مرگ هر یک دیگـری لـایگزی    ن و دارای تعداد ثابتی گفتهها را لانشی  پیامبرااند حتی آنگفته

اند که صورت مثالی یا روحانی را بدل خود قرار دهنـد در  شود. حتی ابدال را دارای قدرتی گفتهاو می
ها را یک، سه، هفت سی و چهل تد سیصـد نفـر هـگ    رود تعداد آنبه کار می« اماه»عرفان شیعه معادل 

 اند.گفته
دیگری چنی  نماد پردازی شده است که ای  رباعی وصـف حـال پیـامبر اکـره و کیفیـت       در شرح

که از حورا مظاهر رحمت مراد اسـت کـه سـال ان خطـایر قـدس و مجـاوران ریـاض        »معرا  اوست: 
اند و اطلاق نگار لز بر حضرت محبـوب حـق   اند که در شب معرا  به استقبال نگار ما صف زدهانس

صور مختلفه عالگ کثرت، ع سی از نقوش وله تفصیلی مـرآت نبـوت اوسـت کـه     نماید. چه مجاز می
اشارت به مرتبه عزازیلی است چه ما روـوان دو داریـگ: روـوان    « رووان»مظهر کل فی ال ل است. و 
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روـوان بهشـت وصـال،     وانـد  بهشت نعیگ و رووان بهشت وصال رووان بهشت نعیگ؛ خزنـه لنـت  
ابدی است.... مراد ما  وقیقی ونگهبان حریگ حضرت معشوق ازلی عزازیل است که او رقیب محبوب ح

اند به نظاره لمال با کمال حضرت حبیب الله صف در صف زدنـد  که مظاهر رحمت« حورا»که آن بود 
و رووان که مظاهر غضب بودند از غایب حسد و حسرت کف بر کف زدنـد خـال سـیاه تجلـی نـور      

ر و صفاتسـت خـال سـیاه رخـان شـریعت و طریقـت و       عزازیلی است که بر رخساره لمعیـت مظـاه  
 رخسارۀ نبوت احمدی شده است.

مصحف کلمه کامل محمدیست، که ابدال موصوفند به اوصاف تختلقوا بـاخلاق الله از بـیگ طلعـت    
نور عزازیلی و اعور بالله چنص در کلاه رحمت احدی زده که: ما استعیذ بالله، است و ابدال اگر چه بـه  

تر است که هر کس تبدیل اخلاق اند فاما اینجا عاهگویند که بر ملت ابراهیگرا میردان اصطلاح هفت م
ق( در 850(در شرح یعقـوی چرخـی )حـدود    422: 1327)نفیسی، « شمرند: کرده است او را ابدال می

بـه  کد که نیـاز  رساله لمالیه خود، شرح ای  رباعی را بر اساسا م تب لمال و زیبایی شناسانه بیان می
 (.4484تحقیق لداگانه دارد. )ر.ک: نسخه گن  بخش، شماره 

از آنجا که روایات معتدد و متفاوتی دربارۀ تعداد و مشخصات ابدال ولود دارد اختلاف نظرها نیز 
هـای نزدیـک بـه هـگ ارائـه      فراوان شده است در کنار ابدال از  قطاب اوتاد، نقباج، نجباج، هگ با تعریف

هـای سرچشـمه   اند، به نظر مـی رسـد از ح ایـات راهـب    ها دانستهی ابدال را در کوهانداین ه برخداده
کردند در مجموع ابدال از اولیای الهی هستند و مستور از نظرند، حتـی  گیرد که در غارها زندگی میمی

 اند.واسیطه فیض و برکات الهی خوانده شده
 

 اصـــــطلاحاتی اســـــت مـــــرا ابـــــدال را
 

 اقــــوال راکــــه نباشــــد ز ان خبــــر،  
 

 (1/3405: 1401)مولوی،   

 : مصحف6ـ5

مراد از مصحف، حقیقت انسانی است که نسخ  لامعه و مظهر کلّ اسـت  »نویسد: عبیداله احرار می
( بعضی از اکابر در بیان آی  آیت ایـ  چنـی    41/53قوله تعالی: سنزیهگ آیاتنا فی الآفاق و فی  نفسهگ )

 اند:گفته
 

ــی    ـ الهــ ــخ ّ نامـــ ــویی  ای نســ هـ تــ  کـــ
 

 وی آینــ  لمــال شــاهی کــه تــویی     
 

ــت   هـ در عـاـلگ هس ــر چـ ــت ه ــرون ز تونیس  بی
 

 در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی 
 

 (364: 1386)نوشاهی،   
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ق.( که سعید نفسی در مقدمه کلیات او به تفصیل دربارۀ او نوشـته  837در شرح قاسگ انوار )متوفی 
ی عرفانی از ای  اصطلاحات ارائه داده است و حورا را نمادی از شرحی کامل اما به توله به نماد پرداز

مراد به خال سـیاه فنـاج الفناسـت    »حورای بهشتی، رووان را خزانه دارد بهشت خوانده و بامخره گفته: 
چون در مرتبه فعصی آده ربه، یک بنا یافته بود از قدس و نزاهت و ای  لا خال سیاه عبـارت از فنـای   

اند: که وله و روح و ه اهل الله آن را فناج الفنا گویندو مراد به رخان در ای  مرتبه گفتهراتی آده است ک
شود به تجلی راتی احدی و آن فنـا خـالی اسـت بـر رخ معنـوی ا کـه در حسـ         دل است که فانی می

ایق افزاید.... ولهی دیگر از آرای بعضی متعارفان آن است که حورا اشارت به اعیـان ثابتـه کـه حق ـ   می
اند داشته است... فی الجمله حورا را عبارت از ایان ثابتـه دانسـته و نگـار را اشـارت بـه رات      مولوات

اقدس احدیت، رات احدیت، را نگار گفت ؛ خالی از نقشـی نیسـت. و روـوان را عبـارت از حقیقـت      
« اوادنـی »ز محمدیه گمان برده و آن رات حق شمرده به اعتبار تعیی  اولو کف زدن بر کـف را کنـاب ا  

 ( که التماع قوسی  و اتحاد انسانست.....9)نجگ /
خال سیه عبارت از نقطه وحدت شناخته که بر رخساره لمال و للال است چه نقطه خـال را کـه   

انـد کـه نـور    اند و گفتهنور رات است، سیه تصور کرده است فاما بعضی از کاملان در دی  خلاف کرده
 ات ابدی دارد بیت گلش  راز:است که صفت حیمطلق رات مبره  

 

 ســـیـاهی چــــون ببینــــی نــــور راتســــت 
 

ــت   ــاری ی درون آب حیاتســ ــه تــ  بــ
 

شوند و در مظاهر کونیه مختلفه بر سـبیل بـه   ابدال را کنایت از حقایق الیه دانسته است که ظاهر می
مرده را انسـان کامـل ش ـ  « مصحف»دلیلت و آن حقایق را صفات و اسمای راتیه و فعلیه دانسته است و 

است که کون لام  است و او را محل تغانق اوداد گفته چه ظهور احیاج و امانت بـه اوسـت لطـف و    
: 1327)نفیسـی،  « قهر به واسطه اوست و چنص در زدن را اشارت به التمـاع آن حقـایق داشـته اسـت    

 ـ  241 ه شـمار  ( ای  مطلب نماد پرازی به شیوۀ پیروان اب  عربی است که قاسگ انوار هـگ از آن گـروه ب
 (.41: 1392آید. )انوار، می
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 ـ نتیجه گیری6

شعر درمانی و عرفانی درمانی در ایران و در ادبیات فارسی و عارفانی سابقه طـومنی دارد و نمونـ    
کنـد و چنـد قـرن متـوالی     منظوه آن یک رباعی از ابو سعید ابوالخیر است که یک بیمار را درمـان مـی  

های شود و بسیاری از بزرگان به دنبال اسرار ای  نوع درمان و ویژگیه میهایی بر آن رباعی نوشتشرح
اند تا ای  موووع را روش  نماینـد  اند و دوازده شرح بر آن نوشتهخاص ای  رباعی در شفا بخشی بوده

 اند پسر چهاره سلطان اویـس للایـری  تا آنجا که ی ی از امیران به ناه للال الدی  امیر بایزید که گفته
نماید و ی ی از بزرگان عرفان در آن عصر یعنـی خوالـه   بوده نیز تقاوای تحقیق دربارۀ ای  رباعی می

ای خاص دربارۀ دلیل شـفا بخشـی ایـ  ربـاعی     نویسد و نظریهعبیدالله احرار شرحی به ناه حورائیه می
بـا تووـیح دربـارۀ    داد و دهد  در آن رمز درمان دهی ای  رباعی را در شش نماد تشخیص میارائه می

سازد در ای  دیدگاه راز شفا بخشی مربوط به امیدبخشـی، روحیـه دهـی،    ها نظری  خود رامطرح میآن
داند کـه در ایـ    مثبت اندیشی و نوید وصال محبوب ازلی و پیوند با رحمت و لطف و محبت الهی می

دهد که باعی درمان وی خواهد ای به بیمار میاند و درک ای  موارد چنان روحیهشش نماد ظهور یافته
اند و همچنی  بحی شد از طرف دیر از آنجا که طرف خطاب ای  شرح به افرادی است که عارف نبوده

عرفانی دربارۀ اسرار ای  شش نماد برای لایگاه عبیدالله احـرار زیـان بخـش بـود و بـا مقاومـت اهـل        
شته شده است؛ هر مورد را ابتدا با شـواهد  شد، به ناچار با زبانی معتدل ای  شرح نوشریعت مواله می

رود، اما به زبانی معتدل که هگ بـرای عـوا   و سپس به سراغ دلیل عرفانی میکند قرآنی و روایی بیان می
قابل درکباشد و هگ اهل ظاهر را تقابل با خود به میدان نیاورد. در ای  مقاله دیـدگاه عبیـدالله احـرار را    

ای صورت و در کنار آن دیدگاه تخصصی عرفانی نیز آمده است تا مقایسه ی آن شش نماد آوردهدرباره
شود که عناصر امید بخش در عرفان چنان فراوان است کـه  گیرد از مجموع ای  مطالب نتیجه گرفته می

 تواند شفا بخش باشد.می
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